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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،١۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

   ملاصدراۀل در فلسفثُُ مۀابعاد ابتکاری نظری
    ١ قربانیاالله قدرت  

  دهکیچ
تـا بـا کوشد  می زیرا او دارد؛ثل اهمیت خاصی ُ مۀ ملاصدرا از نظریۀتبیین مبتکران

 تبیین جدیدی از چیستی، جایگاه و ،استفاده از اصالت و تشکیک حقیقت وجود
گذشـتگان و حتـی افلاطـون رویکـرد ثل ارائه دهد کـه متفـاوت از ُکارکردهای م

شـناختی، با رویکردهای مختلـف وجودثل، ُجود ماو ضمن پذیرش اصل و. است
 یشان در نظام کل هستیها و ویژگیها   آنشناختی، عرفانی و دینی به اثبات معرفت

امر ثابتی نیاز اسـت تـا به شود که   میشناختی، نشان دادهاز جنبۀ وجود. پردازد می
از . وحدت، ثبات و غایت حرکـت جـوهری موجـودات مـادی را تـضمین نمایـد

 انـسان ِد کـه در ادراک عقلانـی، نفـسشـو  مـیشناختی، استدلال معرفتجهت 
کنـد کـه همـان مثـل   مـی جـسمانی را مـشاهدهیی عـالی و مجـرد اشـیاها نمونه

ُدر رویکرد عرفانی مثل افلاطونی شبیه اعیان ثابته و صفات الهی در نظر . اند افلاطونی
 طبـق د کـهشـو  مـیاسـتناد به آیـاتی از قـرآن دینی نیز در رویکرد .شوند  میگرفته

                                                        
 ٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩٣: افتیخ دریرتا.  
  .(qorbani48@gmail.com)  دانشگاه خوارزمیۀاستادیار فلسف. ١
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. داننـد  مـیاصـل موجـودات ایـن جهـانی را در عـالمی مجـرد صدرایی برداشت
شـناختی چـون   وجودی چون علیـت و معرفـتۀ، رابطۀ این تعابیردر همملاصدرا 

 جسمانی از مثل را مد نظـر دارد و بـا اسـتفاده از مراتـب ی اشیاِمندی تقلید و بهره
. بـرد  مـیسمانی و عقلانـی مثـل را از بـینشکاف بین عـالم جـ تشکیکی عوالم،

نظر گـرفتن  تر مثل افلاطونی منجر به در همچنین تلاش ملاصدرا برای تبیین دقیق
 جـستاردر ایـن .  بین عالم محسوس و معقول استۀگردد که واسط  میعالم مثال

 و گـردد مثـل بررسـی ۀی ابتکاری تبیین ملاصدرا از نظریها شود تا جنبه  میتلاش
  . نشان داده شوداوموفقیت میزان 

منـدی، تقلیـد، تجـرد، کلیـت،  افلاطون، ملاصدرا، مثل، بهـره :یدیلکواژگان 
  .ثبات
  مقدمه

 پـیش از خـودحکمـای هـای  فقـط راوی و شـارح دیـدگاهملاصدرا فیلسوفی نیست که 
اصـول جدیـد نظـام کوشـد تـا بـر پایـۀ  میباشد، بلکه فیلسوفی نوآور و مبتکر است که 

ی هـا رسـیده از مکتـب هـای فلـسفی بـه ارث  یعنی حکمت متعالیه، دیدگاه،فلسفی خود
، بـسیاری این اساس بر. شناسی کندی جدید بررسی و بازها پیشین را با معیارها و ویژگی

هـایی   یافتـه و افـقهایی جدیـد ویژگی در نظام فلسفی صدرایی  گذشتهِ مسائل فلسفیاز
 صـدرایی ازنگرش و شرح و تفسیر ه نحوۀ  است، چنان کاز تفکر فلسفی را گشودهتازه 

ویـژه افلاطـون، گویـای ایـن واقعیـت ه  حکمای یونانی، بِموضوعات و نظریات فلسفی
، افلاطون موافقت دارداندیشۀ ملاصدرا ضمن اینکه در برخی موضوعات مهم با . است
 ۀونـنم. کند تا آن موضوعات را با استفاده از اصول حکمت متعالیه بازاندیشی کوشد می

بـا رویکردهـای مختلـف بـر آن اسـت تـا ملاصـدرا .  مثل افلاطونی استۀبارز آن نظری
شناختی و  منبعث از حکمت متعالیه، مثل رویکردهای عرفانی، اصالت وجودی، معرفت

 و آن را پـیش نهـدتعریـف و تفـسیر جدیـدی از  ضمن اثبات اصـل وجـود مثـل، دینی،
کوشد از جهت اثبات   می ملاصدرا،واقع در. کندکارکردهای جدیدی برای آن تعریف 

وجود مثل و نیز امکان رویکردهـای مختلـف بـه آن، و کارکردهـای مثـل در ارتبـاط بـا 
ی جدیـدی را بگـشاید و ابتکـارات فلـسفی هـا  افـق، وجـودِاصالت و تشکیک حقیقت

  .داشته باشدای  تازه
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 مثـل، ۀا دربـارشود که با تحلیل دیدگاه افلاطون و ملاصـدر  می این تحقیق تلاشدر
ملاصدرا در این باره ابتکارات فلسفی ها تبیین شود و   آنی نگرشها  و تفاوتها شباهت

 میـزان توفیـق ملاصـدرا در روشن گردد و در فرجام به این پرسش پاسـخ داده شـود کـه
  تبیین اصالت وجودی از مثل افلاطونی چقدر است؟

   فلسفی ملاصدراۀابعاد اندیش
چهار قـرن اخیـر در ترین فیلسوفان ایرانی و مسلمان  از بزرگ) .م ١۶۴٠ـ١۵٧٢(ملاصدرا 

. ریـزی نمایـد  اسـلامی را پایـهۀاست که توانسته اسـت مکتـب فلـسفی حکمـت متعالیـ
 او بـا .شـده نیـست اهمیت مکتب فلسفی او برای اندیشمندان اروپـایی چنـدان شـناخته

 کـلام اسـلامی، قـرآن و استفاده از منابع فلسفی حکمت مشاء، اشراق، عرفان اسلامی،
ویژه ه  شکل جدیدی از تفکر فلسفی را در جهان اسلام، ب،حدیث و نیز حکمت یونانی

ایـن . ی فلسفی قبل بودها شکل و محتوا، متفاوت از مکتبنظر سیس کرد که از أایران ت
ی بنیـادی هـا  مهـم از پرسـشی جدید توانـسته اسـت بخـشییها  با داشتن قابلیتمکتب

 فلـسفی ۀ را بـر روی اندیـشتـازه ییهـا و افقگوید  اسلامی را پاسخ ۀلسففلسفی تاریخ ف
  .اسلامی و حتی معاصر جهان بگشاید

 ملاصدرا که در بحث از مثل افلاطونی هم اهمیت خاص ۀاز مبانی و اصول نوآوران
توان بـه مـواردی چـون اصـالت وجـود، وحـدت و تـشکیک حقیقـت   می،را داردخود 

 و وحدت در عین کثرت و »شیاء الأّ کلةبسیط الحقیق« ۀوجود، حرکت جوهری، قاعد
 زیـرا ؛ اسـت»اصـالت وجـود«این اصول، ترین  مهم. اشاره کردکثرت در عین وحدت 

طبـق ایـن اصـل آنچـه .  ساختار فلسفی اوستۀ مجموعمِّ ملاصدرا و مقوۀزیربنای فلسف
 .ا وجود اسـتدهد و واقعیت از آن برخاسته است، تنه  میحقیقت خارجی اشیا را شکل

شود تنها مفهومی اعتباری است که هیچ گونـه  چیزی که در کنار وجود، ماهیت نامیده می
 صدرایی به این معناست کـه جعـل و علیـت و معلولیـت و ِاصالت وجود. اصالتی ندارد

گونـه تغییـرات و صـیرورت و   وجـود اسـت و هـرِثیری در جهـان در حقیقـتأهرگونه ت
صـدرالدین (گونه حقیقتی برای خود ندارد  وجود هیچ و غیردهد  رخ میحرکت در وجود 

  ملاصدرا اصـل دومـی را نتیجـهۀ وجود در فلسفِمحوریت حقیقت. )٨ ــ٧: ١٣٧۵، شیرازی
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 ِحقیقـت اصـیلطبق این اصـل، . شود  می نامیده»تشکیک حقیقت وجود« که دهد می
هر یک به ت موجودارا دارد و  کمال و نقص ، و شدت و ضعفِوجود مراتب گوناگون

 نظـام ،در نتیجـه. را دارا هـستند از کمالات وجـودی تناسب خود بهرۀ بیشتر یا کمتری
که ضمن اینکـه است وار از موجودات مختلف  موجودات جهان، نظامی طولی و سلسله

شان باعث گردیده است تا در مراتب  مندی مندند تفاوت بهره  وجود بهرهِهمه از حقیقت
رار بگیرند و هر یک متناسب بـا کمـالات وجـودی خـود مرتبـۀ گوناگون نظام جهانی ق

. )۴٠ــ٣۵: ١٣٧۶لاهیجـی، ؛ ١٣٠ــ١٢٩: ١٣٨١، ؛ همـو١۴ــ١٣: همان( ِخاص خود را داشته باشند
 با فرض وجود مثل افلاطـونی ارتبـاط مهمـی ،چنین تفسیری از حقیقت تشکیکی وجود

طبقـات و مـسئلۀ ن، از ایـن اصـل صـدرایی، همچنـی. که توضیح داده خواهد شـددارد 
ی متفـاوتی هـا  یعنی جهان هستی ضـمن اینکـه عـالم؛شود  میعوالم جهان هستی نتیجه

 ِ علیـتۀرابطـهـا   آن و بیننددر عرض هم نیستند بلکه در طول یکدیگردارد، این عوالم 
 ملاصدرا امکان برقراری پیوند حقیقی میان عالم ۀدر فلسفبنابراین، . حقیقی برقرار است

یعنـی کـل هـستی از هـا وجـود دارد؛  آن عقلانی و از بین بردن شکاف میان جسمانی و
ی متباین تشکیل نشده بلکه متشکل از عوالمی است که نـسبت بـه هـم مراتـب ها جهان

ی هـا منـدی بهرهاما با ند ا  همگی یک عالم، این عوالمواقع در. دارندمختلف تشکیکی 
شـده به عوالم گوناگون ها   آن تقسیمو همین تفاوت منجر به،  وجودِمختلف از حقیقت

 ملاصـدرا اثبـات وحـدت در عـین ۀاصل مهـم دیگـر در فلـسف. )٣٣١: ١٣۶٣، همو(است 
کند کـه تمـامی کثـرات عـالم   میاین اصل بیان. کثرت و کثرت در عین وحدت است

منـدی از حقیقـت  هـره، به دلیـل بی به ظاهر متکثر، در حقیقتها هستی و تمامی پدیده
 ، در عین حال. وجود استِ حقیقت واحدها  کثرتأ همۀ زیرا منش دارند؛دت وح،وجود

توان به کثـرت طـولی، و بـا   می موجودات از حقیقت وجودِ تشکیکیِمندی  بهرهدلیلبه 
اهمیـت ایـن . توجه داشتها   آن به کثرت عرضی،ی عرضی موجوداتها نظر به تفاوت

  .موجودات جهان جسمانی است وحدت مثل با کثرت ۀتبیین چگونگی رابطدر اصل 
بـر پایـۀ ایـن قاعـده، .  یـاد کـرد»شیاء الأّ کلةبسیط الحقیق« ۀ از قاعددهمچنین بای

 ؛ وجود تمامی کمـالات وجـودی دیگـر موجـودات را داراسـتِحقیقت بسیط و محض
 ۀ دیگـر باشـد واجـد همـی وجود بدون اینکه خود عین تمامی اشـیاِیعنی حقیقت بسیط
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 بـا ، مثل و نیز اصل خیر یا واحد افلاطونیۀدر تبیین رابطقاعده ین ا. هاست  آنکمالات
  .دارد این عالم اهمیت زیادی یاشیا

اصـل ایـن ملاصـدرا بـا . اسـت اصل حرکت جوهری اصل دیگر در فلسفۀ صدرایی
 جهان ماده در حرکت دائمـی از جـسمانیت بـه سـوی تجـرد تـام ۀدهد که هم مینشان 
 اسـت موجـودات ۀ وجـودی همـِدر حقیقـتصل کمـال دهندۀ ا این اصل، نشان. است

علـت در  ،اهمیت این اصل در اثبات مثـل افلاطـونی. )٩/١١٠: ١٣۶٠، الاربعه الاسفار، همو(
بـرای ملاصـدرا آن را  مادی است که یفاعلی و نیز علت غایی حرکت جوهری در اشیا

  .مطرح ساختاولین بار 
 ۀ اصـالت و ویژگـی نوآورانـندۀده  اصولی که معرفی شد ضمن اینکه نشانۀمجموع

بـا اسـتفاده از ملاصـدرا . دارد با تفسیر او از مثل افلاطونی ارتباط ، ملاصدراستۀفلسف
شود تـا تبیـین جدیـدی از   مییید اصل اعتقاد به مثل افلاطونی، موفقأین اصول ضمن تا

این تبیین .  جسمانی ارائه دهدی ارتباطشان با اشیاۀو نیز نحوها   آنماهیت و کارکردهای
ق جدیـدی را در نگـاه بـه مثـل در برخی موارد متفاوت با رویکرد افلاطونی اسـت و افـ

  .گشاید می

   افلاطونۀی مثل در فلسفها ویژگی
اندازه بـا تا چه ها   آنی مثل افلاطونی و اینکه تفسیر ملاصدرا ازها برای فهم بهتر ویژگی

ی  و عللـهـا نهچه زمی. ١: ه شودبه دو پرسش مهم پاسخ دادنظر افلاطون همسوست باید 
 افلاطــون چـه نقــش و ۀمثــل در فلـسف. ٢ سـوق داد؟ مثــل ۀ طــرح نظریـافلاطـون را بـه

  ؟داردکارکردی 
در پاسخ به سؤال نخست باید به تاریخ فلسفۀ یونانی پیش از افلاطون و حتی سقراط 

دات آن پیش از این دو هراکلیتوس بر تغییر و حرکت دائمی جهان و موجو. توجه داشت
از سوی دیگر، پارمنیـدس وجـود را بـا ثبـات . کرد تأکید داشت و هر گونه ثباتی را نفی می

 بنابراین، نشان دادن حقیقت. پنداشت دانست و تغییر یا صیرورت را صرف توهم می یکی می
های مهم سـقراط و افلاطـون  ها از دغدغه ثبات یا تغییر و یا برقراری نوعی آشتی میان آن

 .(Plato, 1997: Cratylus, 402a & J. Barenes; Plato, 1997: Vol. 12, Chap. 5-6) بـود
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ییـد أبـا تهـا   آنیان مواجـه بودنـد کـهی افلاطون و سقراط با گروهی از سوفـسطاهمچنین
 ش و معیار قرار دادن انسان، موجـب گـسترها  انسانۀنمایی ادراک حسی در هم حقیقت
 ۀ دوران ســقراط و افلاطــون دور،در واقــع. شــناختی شــده بودنــد گرایــی معرفــت نــسبی

ثباتی اخلاقی بـود کـه ایـن دو متفکـر بـرای رفـع  شناختی و بی گسترش شبهات معرفت
 مهم افلاطـون ۀ دغدغ،در نتیجه. پرداختندنظریات جدید فلسفی طرح چنین بحرانی به 
ی یی کلـی بـراهـا شناختی اثبات حقانیت ادراک عقلانی، یافتن مـلاک از منظر معرفت

. گرایـی بـود اعتباری ادراک حـسی و رد هرگونـه نـسبی معرفت حقیقی و نشان دادن بی
 سـقراط.  مثل بودۀترین دلایل طرح نظری شناختی از مهم  حل مشکلات معرفت،ینابنابر

بـه شـمار  ایـن جریـان فلـسفی ۀ آغازکننـد،در این زمینه، با طرح تعاریف کلـی و ثابـت
  .رود می

ون برای یافتن معیارهای کلی و ثابـت اخلاقـی، سیاسـی و ، تلاش افلاطدر این میان
یان ایـن ی معرفتـی سوفـسطاِگرایـی  زیـرا نـسبینبایـد نادیـده انگاشـت؛را  شناختی زیبایی
گونه معیار کلی اخلاقـی،  به هردستیابی و امکان بود  را نیز دچار نسبیت کرده ها حوزه

ن نـه تنهـا بـرای ادراکـات بـشری افلاطـواز نظر . کرد  میشناختی را رد سیاسی و زیبایی
 معرفتی باشد تا بتـوان ِکلیثابت و ی ها ملاکباید بلکه برای اخلاق، سیاست و هنر نیز 

 در. (Plato, 1997: Pheado, 78)شـمول و خطاناپـذیر یـاد کـرد   جهـانیمعیارهایها را  آن
ای ایجـاد شناسانه و اخلاقی بـرشناسانه و وجود  مثل افلاطون تلاشی معرفتۀ نظری،واقع

  .مبنایی پایدار در کلیت حیات بشری بود
 راهکارهای مناسب مسائل فوق، ابتـدا بـر اصـل امکـان حـصول ۀبرای ارائافلاطون 

امـا ایـن آمـدنی اسـت  دسته معرفت حقیقی باز دید وی  .کند  میکیدأمعرفت یقینی ت
 مـا زیـرا ادراکـات حـسی تنهـا نمـود و ظـاهر اشـیا را بـه نیـست؛ادراک حسی معرفت 

را دارد  بلکه تنها ادراک عقلانی است که هم ثبات و کلیـت لازم ،تغیرندمنمایانند و  می
  باشـند »مثـل«کنـد کـه همـان   مـی مادی را بـه مـا معرفـییو هم واقعیت حقیقی اشیا

(Plato, 1997: Theatetus, 152) .امـوری دبه عبارت دیگر، متعلقات معرفت حقیقـی بایـ 
 ی نــوعی کلیــت و شــمول باشــند کــه همــان مثــل نامیــدهعینــی، مجــرد و ثابــت و دارا

شـناختی، شـناختی، وجود ی معرفـتهـا چنین مثلی از منظر افلاطـون ویژگـی. شوند می
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  . دارندشناختی و سیاسی ، زیباییاخلاقی
مرجـع عینـی و اصـل مفـاهیم و  شناختی مثل این است کـه ترین ویژگی معرفت مهم
 کلیات و مفاهیمی که در ذهن ما هستند اصل و  یعنی؛کنیم  می که ما ادراکاند کلیاتی

شوند و تنها از طریق معرفت عقلانـی   می که مثل نامیده دارندمرجع عینی در عالم مثال
خلاف امور مادی   براند  مجرد و عقلانی،از آنجا که این مثل. شوند  مییا شهود ادراک

 حـسی ِمـادی و ادراک یکـه اشـیا حالی  در،شوند  نمیگونه تغییر و نابودی دچار هیچ
 باور به وجـود مثـل، بـرای ،بنابراین. یابند میگیرد تغییر و صیرورت   میتعلقها   آنکه به

 راسـتین ِشناختی، منجر به اثبات وجود معرفت حقیقی و متعلـق افلاطون از منظر معرفت
  .)١٨۵ ـ١/١٧٢ :١٣۶٨کاپلستون، : ک.ر(گردد   میآن یعنی عالم مثال
 محسوس و مادی است؛ یعنی از ِ در ارتباط با وجود عالم،مثلشناختی ویژگی وجود

مندی و تقلیـد  ۀ بهره، افلاطون دو گونه رابطاند  مادیی اصل و مرجع اشیا،ثلُآنجا که م
 جزئی مشابهات و ی که اشیااگیرد، به این معن  مینظر را میان مثل و موجودات مادی در

 ی مثـل بـا اشـیاۀدر اینجا رابطـ. هاست  آن عالیۀثل سرمشق و نمونُ و ماند مقلدات مثال
 علـل ،ثـلُ یعنـی م؛ی باشـدّ وجودی و علـِمندی تواند تقلید و بهره  میجزئی جهان مادی
سـازد و اینکـه  هـا مـی  آن مـادی را مطـابقیهستند که دمیـورژ اشـیاای  صوری و نمونه

: همـان(سـت ها ثـل در ایجـاد آنُ میِّثل بـه معنـای نقـش علـُ مادی از میمندی اشیا بهره
دارد و بـه ای  طبیعـی از ایـده و مثـال خـود بهـرههر شیء به عبارت دیگر، . )٢١۴ـ١/٢١٢

 شجاعت، موجـود ۀ موجود شجاع از اید، برای مثال؛ آن، شبیه به مثال خود استۀواسط
 ؛١٣٨٠افلاطــون، : ک.ر( عــدالت بهــره دارد ۀزیبــا از مثــال زیبــایی و موجــود عــادل از ایــد

 این جهانی از ی که اشیااند  الگوییها شباهت یا تقلید نیز یعنی ایده. )١٣٢ ۀپارمنیدس، قطع
 در تعبیـر اول:  دو تعبیـر متفـاوت داردبـارهافلاطون در این . شوند  میساختهها   آنروی
 یهستند که اشیاای  شده ساخته ی از پیشها  و قالبها  نمونهۀ به مثابها  ایده کهگوید می

 همـان اصـل و هـا ایـدهکه گوید   می در تعبیر دوماو. شوند می ساختهها   آنمادی مطابق
 ضمن اینکه او .روند ها به شمار می  آن و روگرفتی ازها  طبیعی سایهی که اشیااند حقیقت
ه ثـل بـُگیـرد کـه در آن، م  میی و معلولی نیز در نظرّ علۀ مادی رابطی و اشیاها بین ایده

هـا  ۀ آن جسمانی معلول و سـایی و اشیاناپذیرند علت، حقایقی ثابت و تغییر وأعنوان مبد
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 ؛١٣٨٠افلاطـون، ( زیبایی اسـت ۀ خود ایدِچیزی معلول گوید که زیبایی هر  میاو. هستند
  .)١٠١ـ١٠٠ ۀپارمنیدس، قطع

ثـل بـه مفـاهیمی مربـوط اسـت کـه مـا در ُشناختی و سیاسی م  اخلاقی، زیباییۀجنب
از . هیمی چون عدالت، زیبایی، خوبی و عشق مفا؛سروکار داریمها   آنزندگی روزمره با

لـذا معرفـت کلـی و . انـد  مثـالِمثال مخصوص خـود در عـالماین مفاهیم دید افلاطون 
عـدالت، (او بر این باور است کـه درک زیبـایی مفـاهیم زیبـا . داریمها  به آنتغییرناپذیر 

ام عـالم مثـال بدون ارجاع به مورد خاص بیرونی، بیانگر وجود عـالمی بـه نـ...) عشق و
 تبیین سقراط از مثال مهمانی ۀدر رسال. است که اصل چنین مفاهیمی در آن وجود دارد

 زیبایی که در نفوس اسـت، و ۀ از صور و اشکال زیبا، آدمی به نظار:زیبایی چنین است
 حکمت و بـه طـرف اقیـانوس پهنـاور زیبـایی و بـه صـورت ِاز آنجا به علم و به دوستی

 آن زیبایی که ۀکند تا برسد به نظار  میرآمیزی که در بردارد، عروجداشتنی و سح دوست
رفتنـی اسـت، نـه دسـتخوش افـزایش و  آمـده و از میـانه وجودازلی و ابدی است، نه ب

...  نه زمانی زیبا و زمانی دیگـر زشـتکاهش است، نه قسمتی زیبا و نه قسمتی زشت،
منـدی   بهرهۀ دیگر به واسطمی اشیایبه خود و یگانه است و تماطور جاوید قائم ه بلکه ب

 از ،روند، آن  میآیند و از میان  میبه وجودها   آناز آن زیبا هستند و با این وصف هرچند
  .)١/٢٠٣ :١٣۶٨کاپلستون، (افزایش و کاهش و دگرگونی مصون است 

ست که منجر بـه ها مندی بین جهان ایده ی و بهرهّۀ علافلاطون همچنین قائل به رابط
تعابیر . )١/١۶۵: همـان(ی دیگر است ها گردد که آن علت ایده  می خیر و واحدۀیدطرح ا

 ؛دهد که او مثل را جدای از مثال خیر در نظر گرفتـه اسـت  میگوناگون افلاطون نشان
 . فاعلی جهان، این عالم را مطابق الگوی مثـل آفریـدِخدای صانع و علتبه نظر او زیرا 

دانـد   مـیوجود دارد که مثل را افکـار خـدا و داخـل در اوالبته سخنانی نیز از افلاطون 
 هـستی در کـل أبا توجه به اینکه افلاطون احـد را منـش. )٢٢ ۀ فیلبس، قطع؛١٣٨٠افلاطون، (

 وجـوداتی خـارج از ،)صانع جهان(رسد که مثل و نیز دمیورژ   میداند، به نظر  میجهان
 ؛١٣٨٠افلاطـون، (باشـند   مـیلم خدامعلومات و عو احد و خیر نیستند، بلکه در درون او 

  .)٣٠ـ٢٩ ۀتیمائوس، قطع
اعتقاد وی بـه قـدیم بـودن . شناختی نیز به مثل دارد علاوه بر این، افلاطون نگرش روان
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 و اینکه آن در عالم قبلی معرفت به حقایق عقلانی داشته است، مستلزم نـوعی ارتبـاط نفس
 جزء عقلانی نفس که حقیقتی ازلـی طون، از نگاه افلادر واقع. نفس با عالم مثال است

 اتحـاد آن .مند است بهرهها   آنو ازدارد  مثل ارتباط ِو ابدی است، با حقایق معقول عالم
حقایق معرفتی ِموقتی  هبوط آن به دنیای مادی است که منجر به فراموشی ۀبا بدن به منزل

لاطـون ایـن ویژگـی  اف.شـود یادآوری می با مجاهدت عقلانی دوباره وگردد  میپیشین 
  .(Plato, 1997: Republic, 444; Plato, 1997: Timaeus, 69-70) نامد می »تذکر« رانفس 

ــار ــا  ویژگــیۀمجمــوع مطالــب افلاطــون درب ــل ه ــال و کارکردهــای مث ــالم مث ی ع
تـا بـا اثبـات وجـود مثـل هـم مـشکل اسـت خواسـته   مـیاوکـه  ایـن اسـت ۀدهند نشان

 ۀ هم رابط،د و ملاکی یقینی برای معرفت عقلانی بیابد نسبیت را حل کنِشناختی معرفت
و هم ملاکی عینی و کلی برای مفـاهیم کند عالم جسمانی و عالم عقلانی مثل را تبیین 

ی عملی ها شناختی و سیاسی ارائه نماید تا از نسبیت فهم و سوء استفاده اخلاقی، زیبایی
  .کندیان در این موارد جلوگیری یسوفسطا

، انعکـاس یکـسانی نداشـته  آنتبیین افلاطون از مثل و علل طـرحلامی در فلسفۀ اس
ی آن را انکـار کردنـد و برخـی از اشـراقیان، چـون ی برخی فیلسوفان مسلمان مـشا.است

براهینـی بیـان ضمن پـذیرش و نیز سهروردی و اصحاب حکمت متعالیه چون ملاصدرا 
تبیـین  ماننـد ًکـه لزومـا نهادنـد را پیشی مثل ها  جدید از ویژگیییها تبیین آن در اثبات

  .افلاطون نبود

   ملاصدراجایگاه مثل افلاطونی در فلسفۀ
ی جدیـدی ها قدارد که اف ملاصدرا با مثل افلاطون از این جهت اهمیت خاص ۀمواجه

ی هـا  دیـدگاهراحاطه ببا او . گشاید  میرا برای فهم ماهیت و کارکردهای مثل به روی ما
 مثـل ّرا در پـذیرش یـا ردهـا   آنیهـا  اسلامی، دیـدگاهِ پیشینحکمای یونان و فیلسوفان

 اصـل مثـل و تعریـف ِرویکرد ملاصدرا به پـذیرشبا وجود این، . کند بررسی و نقد می
وحــدت « و »اصــالت وجــود« زیــرا دو اصــل ؛ماننــد افلاطــون نیــست آن کارکردهــای

ا تفسیر جدیـدتر کند ت  می ایجادوی این امکان را برای »تشکیکی مراتب حقیقت وجود
 نظـام در مثـل افلاطـونی ۀ نظریـ،واقـع در. بیـان داردی مثـل ها و کارآمدتری از ویژگی
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ــه اثبــات و تبیــین منظر و او از  پذیرفتــه شــده اســت ملاصــدرافلــسفی هــای مختلفــی ب
دهد تا تبیینی   می وجود به او اجازهِاصالت حقیقتچنان که پردازد،   میکارکردهای مثل
  .لاطونی داشته باشدوجودی از مثل اف

  تعریف مثل افلاطونی نزد ملاصدرا
 گـاه تعـاریف متعـدد و الربوبیـه الـشواهد و ربعه الاالاسفارصدرا در آثار خود چون ملا

از دید او برای هر نوع از انـواع جـسمانی، . دهد  مینزدیک به هم از مثل افلاطونی ارائه
 مجرد از قیود و علایق مادی، موجود است که کامل در وجود و فردی در عالم عقلانی

افراد جسمانی همگـی فـروع و معلـول آن فـرد .  سایر افراد جسمانی استأو مبد و اصل
عقلانی و آثار و مظاهر اویند، و این فـرد عقلانـی بـه علـت تمامیـت و کمـال وجـودی 

: ١٣۶٠، الاربعـه الاسـفار ،صـدرالدین شـیرازی(خویش محتاج به محل و مـاده و مکـان نیـست 
 دفـاع از دیـدگاه ۀاو با چنین تعریفی از مثـل افلاطـونی زمینـ. )٢۴٨ :١٣٧۵؛ همو، ۵٧ـ٢/٧۴

  :سازد  میبا عبارات زیر فراهمرا افلاطون 
 وجـود مثـل ۀ پـیش از او دربـارۀافلاطون و حکیمـان برجـستاندیشۀ حق آن است که 

ی هـا ض متین و استوار است و هیچ یک از نقـً جسمیه، کاملاۀعقلی برای طبایع نوعی
ما سخن این بزرگ و استادان بزرگش را بـه تحقیـق . خر بر آن وارد نیستأحکیمان مت

، همـو(آن وارد نیـست   و ایرادها بـرها که هیچ یک از این نقصای  ایم، به گونه رسانده
  .)١/٣٠٧: ١٣۶٠، الاسفار الاربعه

رای  اعتقـاد او بـه وجـود مثـل افلاطـونی و تـلاش بـدهندۀ این سخن ملاصدرا نشان
  .اثبات فلسفی آن است

  نقد دیدگاه حکمای اسلامی قبل
ی نادرسـت از آن ها دارد تا تلقی  میآن نگرش ایجابی ملاصدرا به مثل افلاطونی او را بر

هـای فیلـسوفان  او در این باره ضمن بیان غرض افلاطون از ماهیت مثل، دیدگاه. را نقد کند
به نقد کـشیده ه ئلرا در این مسها   آناقصقبلی اسلامی را طرح کرده و بدفهمی یا فهم ن

، الربوبیـه الـشواهد ،ربعـه الاالاسـفاری او در چند کتاب مهمش، چون ها دیدگاه. است
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.  با تفـصیل بیـشتری بیـان شـده اسـتالغیب مفاتیح و القرآن الکریم تفسیر، یاتالآ اسرار
است کـه بـرای اور بر این باین عقیده است که افلاطون به تبعیت از سقراط  ملاصدرا بر

الوجـود در عـالم  نوع از موجودات طبیعی جسمانی، صورتی مجرد از ماده و عقلانی هر
، همـو(شـوند   نمـیهرگز دچـار تبـاهی و فـساد دارند و ثل الهیه ناممُ الهی وجود دارد که

  .)٢/۴٧: ١٣۶٠، الاربعه الاسفارهمو، ؛ ٢٣٨: ١٣٧۵
 وکنـد  مـیتبیـین سـهروردی توجـه به او سپس ضمن رد نظریات فارابی و ابن سینا، 

 ۀعنوان عقول عرضیه، همـان سلـسله طبق نظر سهروردی صور افلاطونی، ب که گوید می
 علیت و معلولیت نیست، بلکـه همگـی در عـرض ۀرابطها   آنانوار عقلی هستند که بین

ند و در آخرین مراتـب عـالم عقلـی قـرار ا  وجودی مساویۀو در رتبقرار دارند یکدیگر 
 اجسام بسیط فلکی و یا عنصری و انواع اجسام مرکب حیوانی و نبـاتی تمامی. اند فتهگر

. )۴٩ ــ٢/۴٨: ١٣۶٠، الاربعـه الاسفارهمو، ؛ ٢۴١: ١٣٧۵، همو(شوند   میصادرها   آنو جمادی از
عنوان ماهیت مجرد و مطلـق یـا کلـی ه  تلقی مثل افلاطونی بۀسینا را دربار ابن او دیدگاه

 کنـد و دیـدگاه  مـی علم الهی دانـستن مثـل افلاطـونی ردۀفارابی را دربارطبیعی، و نظر 
، الاربعـه الاسـفار، ؛ همو٢۴١ـ٢۴٠ :١٣٧۵همو، (داند  ِها را نتیجۀ فهم نادرست نظر افلاطون می آن

  .)۴٩ ـ۴٨/٢: ١٣۶٠
 یتوان پذیرفت طبیعـت و مـاهیت  نمیسینا بر رد مثل افلاطونی این است که دلیل ابن

ابـن سـینا، (مادی جـدای از هـم باشـند  ای برخی افراد مادی و برخی افراد غیر دار،واحد
از نگاه او مثل افلاطـونی همـان کلـی طبیعـی یـا بـه تعبیـر ارسـطویی . )٣٢٠ــ٣١٩: ١٣٧۶

  .ی استئ جزیشان در ضمن افراد و اشیا  که وجود خارجیاند مفاهیم کلی
را  زیـ؛کنـد  مـیییـدأردی تسـهرودر اندیشۀ ملاصدرا اصل پذیرش مثل افلاطونی را 

از عقول عرضیه ای  او سلسله.  مثل توجه خاصی داردسهروردی به کارکرد وجودشناسانۀ
 و انـد ثیر عقول و انوار طـولیأو تحت تدارند  وجودی قرار گیرد که در رتبۀ  میرا در نظر

 ارباب انواع از دید سهروردی، موجـودات مجـرد عقلـی. شوند  می نامیده»ارباب انواع«
 و کـار تـدبیر انـد بسیط یا مرکب هستند که اصل موجودات این جهـانی را تـشکیل داده

 جسمانی در این جهان یک ِهاست؛ به این معنا که برای هر نوع  آنۀعهد  مادی بریاشیا
پـردازد و   مـیموجود مجرد عقلی از همان نوع وجود دارد که به تدبیر آن نـوع جـسمانی
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ملاصـدرا تبیـین  با ایـن حـال، .)٢/٩٢  و١/۶٨: ١٣٧٢، سهروردی( و صاحب آن است حافظ
 زیرا اگرچه تبیین خوبی از جایگاه داند؛ میناقص را سهروردی از جایگاه و کارکرد مثل 

 کـه اصـل  ـ جسمانی با مثـلای اشیۀ معلوم نیست که رابطبیان داشته است، مثل ۀو رابط
روردی بـه اصـالت ماهیـت و  چگونه است و اینکه با توجـه بـه اعتقـاد سـهـهستندها  آن

 مادی را بـا مثـال آن تبیـین ءاتحاد یک شی توان  میمحال بودن تشکیک در آن، چگونه
 ضمن اینکه تشکیک در عقول عرضـی تنهـا بـا اصـالت وجـود سـازگار اسـت نـه .کرد

او سپس با رد تبیین دیگر حکمای اسلامی . )٢۴٣: ١٣٧۵، صدرالدین شیرازی(اصالت ماهیت 
 هـم ، و محقق دوانی، تلاش دارد تـا بـا اسـتفاده از رویکردهـای متفـاوتچون میرداماد

در اینجـا بـا چهـار رویکـرد . راهـا   آنکارکردهـایهـم اصل وجود مثل را اثبات کند و 
  .پردازیم به این موضوع میشناختی، دینی و عرفانی  وجودشناختی، معرفت

  شناختی به مثلرویکرد وجود
کنـد و هـم رابطـه و   مـی، هـم وجـود مثـل را اثبـاتشناختیملاصدرا در رویکرد وجود

  عـالم جـسمانی تبیـینیعنوان عالم عقلانـی مجـرد بـا اشـیاه بها را   آنکارکرد وجودی
 حرکت جوهری در عالم ماده اسـت ۀروش او برای اثبات مثل استفاده از نظری. کند می

عـت کـه  واقعیت حرکت جـوهری در طبی، طبق این نظریه.وی استکه مبتکر آن خود 
بایـد  جهان مادی جریان دارد نیازمنـد علتـی اسـت کـه یدائمی و در جوهر تمامی اشیا

موجودی مجرد، ثابت و تغییرناپذیر باشد که حرکت را در ذات جهان طبیعت ایجاد کند 
 مثال جهان طبیعت  این موجود همان.و همچنین حافظ اصل ذات و جوهر طبیعت باشد

الذات عقلانـی و  ات جهان طبیعت از یک جوهر ثابت ذ،واقع در. استاز دید ملاصدر
اتحـاد وجـودی و معنـوی هـا   آنیک جوهر متجدد متغیر هیولانی تشکیل شده که بـین

برقرار است؛ بدان گونه که ذات طبیعـت، ذات ذات جـوهر عقلانـی، و فعـل طبیعـت، 
 و  با آنکه آن جوهر، موجودی است عقلانی و عـاری از مـاده؛فعل جوهر عقلانی است

  .)٢۴۵ ـ٢۴۴: همان( و طبیعت جوهری است مقارن با ماده و جسمانی ،عوارض مادی
مـادی و  پذیرش اصل حرکت جوهری منجر به پذیرش عللـی غیـربر پایۀ این برهان، 

 اصـل حرکـت جـوهری بـه جهـان طبیعـت ۀکنند، هم اعطاگردد که آن علل  میمفارق
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طریقی مشابهت طبیعـت ه که بند دارو هم نوعی اتحاد وجودی با جهان طبیعت  هستند
با توجه به اعتقاد ملاصدرا به اصـولی چـون اصـالت مسئله این . دهد  مینشانها   آنرا با

خـلاف افلاطـون بتوانـد  دهـد تـا بـر  مـیوجود و تشکیک حقیقت وجود، بـه او اجـازه
بـه  ملاصدرا تقسیم عالم واقع ،واقع در. شکاف میان عالم مادی و عقلانی را از بین ببرد

 اصـالت و ۀپذیرد، بلکه مطابق نظریـ  نمی جدا از هم راً کاملاِمادی دو عالم مادی و غیر
وحدت تشکیکی وجود، عالم مادی و عقلانی مراتب مختلفی از حقیقت واحـد وجـود 

. منـدی از حقیقـت وجـود اسـت تنهـا در شـدت و میـزان بهـرههـا   آنهستند و اختلاف
 ا عالم مادی بـۀ عالم مادی است بلکه رابطییقی اشیا عالم مثل نه تنها علت حق،بنابراین

 علیت حقیقی میان علـت و معلـول اسـت کـه در آن معلـول هـیچ ۀعالم مثل، مثل رابط
، همـو(حقیقت و استقلالی برای خود ندارد جز اینکه وابستگی محـض بـه علـت اسـت 

  .)١٢٩ ـ٢/١٢٧: ١٣۶٠، الاربعه الاسفار
و وابستگی به عالم عقلانـی مثـل هـستند و پس موجودات عالم جسمانی عین ربط 

تـوان جـدایی خاصـی را بـین ایـن دو عـالم   نمیونه استقلالی برای خود ندارند و گهیچ
چنـین دیـدگاهی، فـرض . نظر گرفت تا اینکه نوعی مشابهت یا تقلید را برقرار ساخت در

رد نظـر  زیـرا خلقـت مـو؛پـذیرد  نمـیافلاطونی خلقت جهان ماده را با اسـتفاده از مثـل
را بـا اسـتفاده از هـا   آن موجـود قبلـی کـه خـداۀملاصدرا ایجاد از عدم است نه از مـاد

ملاصدرا نیز همچون افلاطون با پرسش برقراری نوعی ارتباط . الگوهای مثل شکل دهد
که افلاطون با فـرض عـالم  حالی ست، دررو های متغیر و ثابت روبه معقول میان واقعیت
منـدی را   تقلیـد و بهـرهۀساخته و دو نوع رابطـ اقعیت را از هم جدامثالی، این دو گونه و

دو واقعیت را مراتب مختلفی از حقیقـت  ، ولی ملاصدرا هر کرده استبرقرارها   آنمیان
 در تبیـین وجـودی ،در نتیجـه. دارنـدداند که مراتـب مختلـف کمـالی   میواحد وجود

 مختلف از یک واقعیت واحـد اسـت ۀ دو مرحلۀثل رابطُ عالم مادی و مۀملاصدرا، رابط
از ایـن رو، .  و هویت یکی در معلول بودن برای دیگـری اسـتدارندکه اختلاف درجه 

  ضعیفی از عـالم مثـلۀ، بلکه مرتبنیست عالمی مستقل و جدای از عالم مثل ،عالم ماده
  .است

عنـوان ه  دوم اینکه در نظـام وجودشـناختی افلاطـون عـالم جـسمانی، بیـشتر بـۀنکت
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 ۀ، امـا در نظریـاسـتگونـه  شود که واقعیت ندارد و وجودی سـایه  می نشان دادهلمیعا
از واقعیـت عـالم ای   نازلـهۀملاصدرا، عالم جسمانی واقعیـت دارد امـا واقعیـت آن مرتبـ

  . وجود قرار دارندِ تشکیکی حقیقتۀدو عالم در سلسل  مثل است؛ زیرا هرِعقلانی

   امکان اشرفۀاستفاده از قاعد
 معروف فلسفی ۀاز قاعدها   آنیها ثل و تبیین ویژگیُرا در اثبات وجودشناختی مملاصد

برای اثبات وجود نخستین کسی بود که سهروردی . کند  می نیز استفاده»امکان اشرف«
 ،ملاصدرا نیز با استفاده از این قاعده از جهـت وجودشـناختی. مثل این قاعده را به کار برد
گـاه  کنـد کـه هـر  مـی امکان اشرف بیـانۀقاعد. کند  میاتوجود مثل افلاطونی را اثب

 ی آن وجـودۀ موجود شود، واجب و لازم است که ممکن اشرف که مرتب،ّ اخسِممکن
توان گفت کـه   میبا استفاده از این قاعده.  موجود شده باشدّبالاتر است، قبل از اخس

 مناسب با آن ، عقلانینوع از انواع جسمانی مستقل در وجود، در عالم روحانی برای هر
 موجودی عقلانی و اشـرف وجـود دارد، بـدان گونـه کـه بـرای آن موجـود مجـرد ،نوع

ملاصـدرا بـا . )٢۵٩: ١٣٧۵، همـو( وجودی اسـت نـورانی ،عقلانی در همان عالم عقلانی
 مراتب تشکیکی وجود او دارای برخی تشابهات اسـت ۀاستفاده از این قاعده که با نظری

اساس مراتب کمـال   عالم مادی و موجودات عالم عقلی را بری اشیایتمامتا کوشد  می
 موجودات جهان عقلانی مثل، به علت سان بدین.  بودنشان مرتب کندّو اشرف یا اخس

، یّ و هم از نظر علـاند  وجود مقدم بر موجودات مادیۀ وجودی هم در رتبۀشرافت مرتب
دهـد کـه   مـینـسان را تـشخیص او سـه نـوع از ا،ایـن اسـاس بـر.  را دارنـدنقش علـت

نـوع اول همـین انـسان . ند از انسان جسمانی، انـسان نفـسانی و انـسان عقلانـیا عبارت
 بالاتری از انسان ۀاما انسان نفسانی مرتب. محسوس مادی با اعضای مادی فسادپذیر است

 حـالی دارد و نیمه مادی و نیمه مجرد است دررا است که برخی خصوصیات جسمانی 
 کمـالات ۀن عقلانـی، مثـال حقیقـی انـسان جـسمانی و نفـسانی و مـصدر همـکه انسا

 ملاصدرا انسان عقلانی همچون انـسان جـسمانی و نفـسانی، قـوای ۀبه عقید. هاست آن
  .)٧/٢۴۴: ١٣۶٠، الاربعه الاسفار، همو( است تری  عالیۀولی در مرتبدارد حسی 

را الگوهـا و هـا   آنمادی، یثل نسبت به اشیاُ اشرفیت وجودی مۀملاصدرا با ملاحظ
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ثـل را ُشـوند، بلکـه م  مـیایجـادهـا   آن جسمانی مطابقیداند که اشیا ای نمی  نمونهعلل
. انـد بخش و یا علل مشارک در هستی عالم مـادی داند که هستی  میتر وجود  عالیۀمرتب
نباید از اطلاق لفظ مثل بر صـور عقلیـه چنـین تـصور کنـی کـه مقـصود «: گوید  میاو

 معتقد به وجود مثل این بوده است که این صور بدین علت آفریـده شـدند کـه حکمای
  مادون خود باشند تا اینکه انـواع مـادونِمثال و نمونه و قالب و مقیاسی برای ایجاد انواع

 امکان ۀقاعدبر اساس در واقع، ملاصدرا . »آفریده شوندها   آنبر مثال و به مقیاسها  آن
گوید که صور   میگیرد و  می را برای مثل عقلانی در نظر جسمانییاشرف، وجود اشیا

 موجودات جسمانی که در عالم علم ربوبی و در جهان عقلی موجودنـد، نقـشه و ۀعقلی
انـد  از دید وی این صور، جاویدان. هایند  آن کامل جسمانی و اشرف و اعلای ازۀهندس

، همو(اند  جودات جسمانیموعلت وجود و علت ابقا و حافظ و نگهبان و مدیر و مدبر و 
  .)٢۵٢ـ٢۵١: ١٣٧۵

 حقیقی ِی و طولیّۀ علبه عبارت دیگر، ملاصدرا بین عالم مثل و عالم جسمانی رابط
گیـرد   میظر ندرها   آنثل را باطنُثل، و مُی مّو موجودات جسمانی را تجلکند  برقرار می

 ،د حامل آن اسـتقوا و مواتمامی  اصل ،طور که صور طبیعیه همان: گوید  میکه چنان
 صـنم و مظهـر و ۀهاست همگی به منزل قوا و مواد و آنچه از آثار و خواص موجود در آن

ع مختلـف یابـالنوع و مثل افلاطونی، اصل و حقیقـت ط همین طور رب. ندا نمایشگر آن
 موجود در آن نـوع، ِ و همچنین فصول و قوا و فروعاند افراد و اشخاص جسمانی خویش

تـر و از  در وجـود، نـاقصهـا   آنبرای انواع دیگری هستند کـه مراتـبخود نیز کمالات 
 عـالم یرا بین تک تک موجـودات اشـیاای  چنین رابطه او.  این نوع اخیرندِ وجودۀمرتب

ایـن : گویـد  مـی زمـینۀگیرد؛ برای مثـال دربـار  مینظر ماده و موجودات عالم مثال در
ست برای زمین عقلانی موجـود  عرض و طول آن، صنمی اۀزمین محسوس مدور با هم

 سایر ارباب انـواع و صـور افلاطـونی ۀتر از رتب  پایین،در وجودۀ آن در عالم عقول که رتب
 متناظر با نظام عـالم حـسی و ،ثلُاو همچنین معتقد است که نظام موجود عالم م. است

ه ت و جمالی کئ هی وقوه و کمال یعنی هر؛ مادی در تمام انواع جوهری و عرضی است
 ۀپـس رابطـ.  عالم مثال استۀ سایه و رقیق، در حقیقت،شود  میدر عالم محسوس یافت

فـراد نـوع دیگـر اسـت و انوع طبیعی بـا   افراد محسوس هرۀثل با یکدیگر همانند رابطمُ
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 و هـا تئـ هیِ و اشـکال عـارض بـر افـراد طبیعـی، سـایه، فـرع و تنـزلها ، نسبتها هیئت
  .)٢۵٢ـ٢۵٠: همان(ثل نوریه است ُر عالم عقول و می عقلی و معنوی موجود دها نسبت

ثل بـا افـراد طبیعـی خـود را نیـز تبیـین ُ مۀاین، ملاصدرا تلاش دارد تا رابط علاوه بر
 طـولی بـا ۀ از دید او چهار مرتبه و عالم وجودی و وجوبی وجود دارنـد کـه رابطـ.نماید

هـر مرتبـه . الی و طبیعـی وجود واجبی، عقلـی، مثـۀ مرتب:ند ازا ند و عبارت داریکدیگر
 مـادون خـود علـت اسـت و ۀ معلول، و نسبت به مرتبۀ مافوق خود به منزلۀنسبت به مرتب

 ۀ مثل افلاطونی نزد ملاصدرا در مرتبـ،این اساس بر. رود  آن به شمار میِحقیقت و اصل
 عـالم خیـال منفـصل و یاصل و حقیقت اشـیاها  ، آنعقلی عالم قرار دارند و از این رو

ثـل و افـراد ُملاصدرا همچنین به اتحاد مـاهوی م. )۴۴٧ :١٣۶٣، همو(م طبیعت هستند عال
 یعنی مثل و افراد طبیعی مندرج تحت آن دارای یک ماهیت نوعی واحد ؛آن اعتقاد دارد

بین آن مثـال و افـراد دارند و  افراد یک نوع طبیعی تنها یک مثال ۀهستند، یعنی مجموع
نیازی به ماده ندارد است اینکه مثال چون دارای تجرد  د جزطبیعی آن تفاوتی وجود ندار

  .)٢٢۴: همان(ند ا  نقص، ضعف و سستی محتاج به مادهدلیلاما افراد طبیعی آن به 
نکه نگرش اصالت وجودی و وحدت تشکیکی وجود به ملاصدرا این کوتاه سخن آ

 ،نـد کـه در آنملاحظـه کچنـین دهد تا نظام هستی را در کلیت واحـد آن   میامکان را
کمـالات انـد و   مختلـف ایـن نظـام وجـودیۀثل تنها دو عالم از دو مرتبـُعالم مادی و م

باعث جایگاه مختلفشان و اشرفیت و علیـت و اصـالت یکـی بـر ها   آنوجودی مختلف
ضمن اینکه علیت عالم مثال نـسبت بـه عـالم مـادی باعـث حـداکثر . گردد  میدیگری

 ِ عقـل،تا آنجا که شناخت خصوصیات کلـی عـالم مـادیگردیده است ها   آنتشابه بین
  .سازد تا به شناخت مثل عقلانی تقرب جوید  میانسان را قادر

   به مثلشناختی رویکرد معرفت
کند و هـم کارکردهـای   میثل را اثباتُشناختی ملاصدرا نیز هم وجود م رویکرد معرفت

 مثـل را ، وجـودِی ماهیـت ادراک بررسـبادر این زمینه او . دهد  میرا نشانها   آنمعرفتی
اقسام مختلفـی از مفـاهیم : توان تحریر کرد  وی را این گونه میاستدلال. کند  میاثبات

ما هم شاهد انسان خارجی هـستیم و هـم نمونه،  برای ،مربوط به موجودات وجود دارند
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وجـود مفـاهیم کلـی مثـل اما . ی آن استها  ذهنی و عقلانی که کلیت از ویژگیانسان
نسان و درخت که در عالم خارج وجود ندارند مستلزم این اسـت کـه مرجـع صـدور و ا

  ایـن گونـه مفـاهیم نیـست و ایـن مفـاهیمأ نفس انسان به تنهایی مبد.باشندداشته ایجاد 
پـس . گراست شناختی واقع  زیرا ملاصدرا از جهت معرفت؛توانند بدون مرجع باشند نمی

و نفـس ایـن توانـایی را دارد تـا بـه دارنـد لم مثـال ی در عاأاین مفاهیم کلی اصل و مبد
ی در نفـس دموجـو  ملاصـدرا هـر صـورتی کـه از هـرۀبه گفت. نائل شودها  ۀ آنمشاهد
 کلیـه ِ حقیقتۀاست که نفس را برای مشاهده و معاین  نفسانیی کیفیت،شود  میمنعکس

صـل در  ایـن صـورت حا.کنـد  می موجود در عالم عقل آماده و مستعدۀو صورت عقلی
، همـو( موجود در عالم عقل اسـت ۀ عقلیۀاز یک حقیقت کلیای  نفس، حکایت و نشانه

دهـد کـه مفـاهیم کلـی کـه در ادراکـات  مینشان   ملاصدرا،واقع در. )٢۴٧ـ٢۴۶: ١٣٧۵
 خیال نیستند، بلکه مرجع عینی این مفـاهیم ۀ صرف قوۀشوند ساخت  میعقلانی دریافت

  .نزد خود بسازدها   آنتصوراتی شبیهسازد تا   مینفس انسان را قادر
 شباهت بیشتر آن با روش اسـتدلالی افلاطـون در ، دراهمیت این استدلال ملاصدرا

هـا   مرجـع عینـی آن، وجـودِدو از طریق واقعیت مفاهیم کلی  یعنی هر؛اثبات مثل است
خـلاف دیـدگاه  دهنـد کـه مفـاهیم کلـی، بـر  مـیکننـد و نـشان  مـییعنی مثل را اثبات

 معرفت حقیقی .گرایان، مفاهیمی دارای مرجع عینی و حقیقی هستند گرایان یا اسم ذهن
ی اصـلی ایـن گونـه مفـاهیم و ها گیرد و کلیت و ثبات از ویژگی  میبه این مفاهیم تعلق

پس هدف از معرفت برای انسان رسیدن بـه شـناخت عقلانـی حقـایق . هاست مرجع آن
ملاصدرا در این است که افلاطون راه نیل بـه اما تفاوت افلاطون و . معنوی مثالی است
اش  داند که نفس در وجود قبلی  می مثل را تلاش برای یادآوری حقایقیِمعرفت عقلانی

فراینـد معرفـت به عبارت دیگـر، . واجد بوده و پس از اتحاد با بدن فراموش کرده است
فـس قـدیم برای افلاطون یادآوری مثلی است که نفس فراموش کـرده اسـت و اینکـه ن

اش واجد علم به صـور بـوده اسـت؛ امـا در ایـن زمینـه ملاصـدرا  است و در وجود قبلی
ی مبنی بر آغاز ادراک انـسان از ی ارسطوۀیید نظریأضمن رد علم پیشین نفس به مثل و ت

 ادراک ۀ حسی و تکامـل آن از طریـق ادراک خیـالی و سـپس رسـیدن بـه مرحلـۀتجرب
 باعـث تکامـل معنـوی آن و ،حرکـت جـوهری نفـساین اعتقاد اسـت کـه  عقلانی، بر
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 نفـس ، این امـر.شود  میاش ی تجردیها اش و افزایش ویژگی ی مادیها  از جنبهکاستن
پس معرفـت نـزد . حقایق عالم مثال خلق کند سازد تا مفاهیم کلی را مطابق با  میرا توانا

 پـذیر ان نفـس امکـِشدنی است که با تکامـل جـوهری و معنـوی سیسأملاصدرا امری ت
 ِالبته با توجه به نگرش ارسطویی ملاصدرا. )٣٨٨ ـ٨/٣٣٠: ١٣۶٠، الاربعه الاسفار، همو(گردد  می

 وجـودی ۀنگرش افلاطونی او به رابطـنیز  و ،گیری معرفت سیس و شکلأ تۀ نحوۀدربار
کـه اگـر مثـل، اصـل آیـد  بـه وجـود مـیموجودات مادی و مثـل، ایـن اشـکال و ابهـام 

گیری مفاهیم کلـی  ۀ شکلدر برخی مواضع نحوملاصدرا  پس چرا اند موجودات مادی
 اینجـا از طریـق مطابقـت  درلـیداند و  میسازی مفاهیم حسی و خیالی را از طریق کلی

رسـد کـه نگـرش   مـیدر پاسـخ بـه ایـن ابهـام بـه نظـر. با اصلـشان در عـالم مثـلها  آن
 مثل با ۀدیگر به رابطشناختی متفاوتش از طرف  وجودشناختی او از یک طرف و معرفت
 راه حل ممکن برای او عدول از .گذارد  میپاسخ موجودات مادی، چنین مشکلی را بی

به عبارت دیگر، ملاصدرا در پیونـد . رویکرد افلاطونی یا ارسطویی به نفع دیگری است
شناختی مثل و موجودات مادی دیدگاه منسجم و بدون تناقـضی  وجودشناختی و معرفت

دو دیدگاه افلاطون و ارسطو نتوانسته است این معـضل  مان از هرۀ توأستفاد حتی ا.ندارد
  .را حل کند
 شناخت و رسـیدن ، در دیدگاه افلاطون و ملاصدرا، هدف نهایی از معرفت،بنابراین
 ۀدغدغـایـن دو اندیـشمند، . عـالم مثـل اسـتهـا   آن کلی است که مرجـعیبه مفاهیم

تنهـا در موجـودات آن ی را دارنـد کـه مرجـع شمول و عقلان معرفت کلی، ثابت، جهان
 ِ افلاطون فرایند معرفت را تـلاش بـرای یـادآوری،این اساس بر. شود  میعالم مثال یافت

الحدوث بـودن   جسمانیۀداند ولی ملاصدرا به دلیل اعتقاد به نظری  میشده  فراموشِمثل
نیـل بـه ادرک  نفس از ادراک حسی تـا ِنفس، فرایند معرفت را حرکت تکاملی جوهری

 ضمن .ثل فراهم گرددُ حقایق معنوی مۀداند تا امکان مشاهد  میعقلانی و شهود معنوی
  .کید دارندأثل الهی تُ روح برای نیل به مۀ عمل و تربیت و تزکیئلۀاینکه هر دو بر مس

   به مثلرویکرد دینی
 در. ثـل بیابـد مۀییداتی را برای نظریـأتا از منظر دینی و کلامی نیز تکوشد  میملاصدرا 
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مثـل تکیـه بـر ثل او را بـه تفـسیر برخـی آیـات قـرآن بـا ُ نگرش دینی ملاصدرا به م،واقع
، ربعه الاالاسفار را در برخی از آثار او چـون در این زمینه مواردی. دهد افلاطونی سوق می

متـون دینـی چـون قـرآن موجـودات بر پایـۀ . یافتتوان   مییاتالآ اسرار و الغیب مفاتیح
تدبیر جهان مادی را بـه اذن خداونـد بـر عهـده دارنـد   کاروعقلانی وجود دارند مجرد 

  قرآن اشاره کرد که ملاصـدرا مـضامینۀتوان به چند آی  می برای مثال؛)۴۵۵ :١٣۶٣، همـو(
ت فیه من روحـی  ۀآی او در. زند  میثل پیوندُرا با مها  آن ِو ُ ْ ِ ِ ِ ُ ْɜɕَɅَ َ )ۀ روح را بـه منزلـ،)٢٩ /حجـر 

 انــسان اســت و تمــام ِگیــرد کــه حقیقــت کلــی  مــینظــر  انــسان درِو رب النــوعمثــال 
 ۀ آیـۀو دربـارا. )٩/٣٢٩: ١٣۶٠، الاسفار الاربعـه، همو(برتر دارد گونۀ خصوصیات انسان را به 

 ٍما عندکم ینفد وما عند االله باق َ َِ ّ َ ْ ُ ْ َ ِْ َِ ََ َ ْ ُ
 )این عقیده است که مراد از آنچه نـزد خداسـت   بر)٩۶ /نحـل

 زیرا علم خدا ثابـت و تغییرناپـذیر ؛ندا ثل و ارباب انواع است که در علم او باقیُهمان م
َوعـلم آدم الأسمـاء کلھـا ۀ  آیۀاو همچنین دربار. )۶۴ :١٣۶٠، الآیات اسرار ،همو(است  َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ )٣١ /بقـره( 

  خداونـدثل الهی افلاطـونی اسـت کـهُ همان م»اسماء«ۀ که منظور از کلممعتقد است 
، همـو( انواع طبیعت نزد انسان وجود داشـته باشـد ۀرا به آدم آموخت تا حقیقت همها  آن

  .)٢/٣۶٣: ١٣۶٠، تفسیر القرآن الکریم
ایـن عقیـده اسـت کـه حقـایق   همچنین با نظر به برخی احادیث نبـوی بـرملاصدرا

 تا اند  گردیدهزلما نا معنوی مثالی برای فهم بشری از جایگاه اصلی خود تنزل یافته و بر
  هفتـادونـد خدا:که گفت است  برای مثال از پیامبر اسلام نقل؛برای ما قابل فهم باشند

انوار وجه الهـی، تـا  پرده برداشته شودها   آن که اگر ازداردهزار حجاب از نور و ظلمت 
 :١٣۶٠، الاسـفار الاربعـه ،همـو( را خواهـد سـوزاند هـا ، آننجا که میدان دید خلایـق اسـتآ
کنند   میییدأاز دید ملاصدرا متون دینی اسلامی چند لایه بودن حقایق هستی را ت. )٢/٧٨

  .رو هستیم ه آن در این دنیا روبۀی اولیها  تنها با لایهها و ما انسان

  رویکرد عرفانی به مثل
 ۀی برخـی عرفـای اسـلامی دربـارها ثیر دیدگاهأرویکرد عرفانی به مثل افلاطونی تحت ت

ی مفـارق الهـی کـه نـزد هـا گوید که صورت  میهبارملاصدرا در این . ه استاعیان ثابت
 علـم ها آن و غیر از خداوند کسی نیز به نیستندخداوند موجودند، عالم به ذات خویش 
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ن است که این صـور مفـارق آ افلاطون و حکمای رواقی  نظرزادلیل این مطلب . ندارد
  فـانی، در خداونـدعبودیت تامشانبه دلیل رند و هیچ التفاتی به ذات نورانی خویش ندا

، همـو(با وجود حقانی حق است ها   آن و تحققاند اقی به بقای الهیاین صور ب. باشند می
ذات خداونـدی دارای اشـعه و کـه گویـد   مـیدر جای دیگـری ملاصدرا .)۴٣۶: ١٣۶٣

اق نـور که تمام وجود، اشـر حالی نورانیت و ضوء و آثار است و چگونه چنین نباشد در
از آن  ملاصـدرا ،واقع در. )۵/٢٠۴: ١٣۶٠، الاسفار الاربعـه، همو(او و درخشش ظهور اوست 

طریقـی ه را بـهـا   آن تـاکوشد ، میثل همان حقایق عقلانی مجرد محض هستندُ مرو که
 لذا . دارند عرفاۀنظر گیرد که کارکردی شبیه اعیان ثابت همان صور الهی در علم خدا در

 و صـفات انـد ینکه صور افلاطونی همان علوم خداونـدی و خـزائن ربـوبیبا عقیده به ا
ی عقلـی همانـا صـفات الهـی و علـوم ها گوید که آن صورت  می،یندالهی عین ذات او

 ذات خویش ۀ مرتبه و مجد الهی به واسطّکه علو حالی  که تابع وجود اویند، دراند الهی
الوجود  هی موجوداتی مستقل و متباین این صور ال.های الهی است نه به خاطر این صورت

غیـر از حقیقـت و وجـود خـدا نیـست هـا   آناز وجود حق نیستند بلکه حقیقت و وجود
  .)۵/٢١۶: همان(

کیـد أ ت بـر ایـن ویژگـی صـور الهـی دیگـری با بیانالغیب مفاتیحدر کتاب ملاصدرا 
یـزی از  جـزء عـالم نیـستند و همچنـین چًصـور مفارقـه اصـلاکه گوید   می او.کند می

هـستند کـه پایـان ای  باشـند بلکـه صـور علـم الهـی و کلمـات تامـه  نمـی هماالله ماسوی
اگر دریا بـرای ثبـت کلمـات پروردگـار مـن «: فرماید  میخداوندپذیرند، چنان که  نمی

، همـو( »شـود  مـیمرکب شود، قبل از آنکه کلمات پروردگارم به پایـان رسـد دریـا تمـام
ییدی بـر دیـدگاه فـارابی اسـت کـه صـور أدرا ضمن اینکه تاین سخنان ملاص. )١: ١٣٧۶

 ابهامی اسـت کـه هـم در ۀدهند  نشان،واقع دانست، در  میافلاطونی را همان علم الهی
 زیرا اگـر ؛ جا و مکان صور افلاطونی وجود داردۀدیدگاه ملاصدرا و هم افلاطون دربار

همچون خدا دارای وجـوب ها   آننظر بگیریم، صور را جزء علم خدا و از اعیان ثابته در
را خـارج از علـم و ذات ها   آن، اما اگرشوند  می امکان خارجۀو از حوزگردند  میذاتی 

 ِتوانند عالمی مخصوص  مینظر بگیریم، موجوداتی ممکن و مخلوق هستند که خدا در
موجودات عالم جسمانی ایفـای ای از   علل فاعلی یا نمونهۀو به مثابباشند خویش داشته 
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به عبارت دیگر، او ضمن اینکه مثل را وجوداتی مجرد و نوری و مـستقل و .  کنندنقش
 عـالم امکـان هـستند یـا از عـالم ۀداند، در تعیین اینکه آیـا مثـل از زمـر  میقائم به ذات

 عـالم امکـان و ۀثـل از زمـرُاز دیـد او چـون م. واجبی، دیدگاه مشخص و روشنی ندارد
بخـش   و خـدا نیـز علـت هـستی،مخلـوق و معلـول خـدا هـا  آن،اند خارج از ذات الهی

 وجودی جـدای از خـدا قائـل ،ثلُ البته ملاصدرا در برخی تعابیر خود برای م.هاست آن
، الاسـفار الاربعـه، همو(داند   میرا موجود به وجود خدا و باقی به بقای اوها   آننیست، بلکه

مثل را همان صـور علـوم الهـی یـا توان   میاین اساس بر. )۴٣۶: ١٣۶٣همو، ؛ ٢١۶/۵: ١٣۶٠
رسد   میمجموع به نظر در. )۵/٢٠۵: ١٣۶٠، الاسفار الاربعه، همو(خود علوم الهی نیز دانست 

 عقول ۀدر عالم امکان از زمرها را  آنو داند  میثل الهی را خارج از عالم واجبی ُکه او م
  .)۴٢۴: ١٣۶٣همو، ؛ ۵/١٩١ و ٢/۴۶: همان(کند   میتلقی

 ضرورت پالایش روح بـرای راین، در رویکرد عرفانی، ملاصدرا همچنین ب علاوه بر
او تنهـا راه رسـیدن بـه مثـل نوریـه را شـهود . کید داردأادراک واقعیت مثل افلاطونی ت

ی هـا را تزکیـه و تهـذیب و زدودن آلـودگیها   آنو یگانه راه شهود مستقیمها   آنمستقیم
 ۀسیط نوری و مجردی هـستند کـه تنهـا بـا تزکیـ حقایق ب، زیرا مثل نوریه؛داند  میمادی

 ۀاو براین باور است که لازم. )٧٧ـ ٢/۶٢: ١٣۶٠ ،الاسفار الاربعههمو، ( شوند  میباطن مشاهده
 توانایی انسان در ادراک اسـرار و رازهـای الهـی ،فهم مراتب مختلف داشتن عالم هستی
 و کمـال و جمـالی کـه توان دانست که هر قوه  میاست و تنها در این صورت است که

: گوید از این رو می.  و تمثلاتی از جهان برین استها  سایه،واقع در این جهان است در
نگری که آثار انوار الهی که در عالم ملک ظـاهر گردیـده و از مراتـب روحـانی   نمیآیا

بـه زیبـایی و لطافـت و نـاز و شـده اسـت، عقلی فرود آمده و در صور جزئیات آشـکار 
 ضعیف شده و با ، جسمیِمیده شده است؟ با اینکه به سبب همراهی با ظلمتکرشمه نا

 چگونـه صـاحبان عقـل و ، بـا ایـن همـه. اسـت متراکم گردیـده،آمیزش با انبوهی ماده
: همـان(اخته؟  اندخردهای استوار را سرگشته و حیران ساخته و طالبانش را در فتنه و رنج

 که درک حقایق معنوی برای انسان حتی با استآن معنای این سخنان ملاصدرا . )٢/٧٨
انگیـز اسـت کـه  پذیر و در برخی مواقع بهجت  از آن رو امکان،ی مادیها برخی ویژگی

بـه . را داشـته باشـدهـا   آن تا انسان قدرت درکاند این حقایق از عالم عقلانی تنزل یافته
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لت و شـباهت  خداوند بین امور جسمانی و موجودات روحانی نوعی مماث، دیگرعبارت
روحانی بـرای انـسان فـراهم گـردد امکان فهم واقعیت امور عقلانی و تا است قرار داده 

  .)٢/٨١: همان(

  گیری نتیجه
ثر بـوده أ نگرش فلسفی افلاطون مت،کل  مثل افلاطونی و درۀدر اینکه ملاصدرا از نظری

لـسوف این امر بـه گـرایش عرفـانی، شـهودی و اشـراقی هـر دو فی. ی نیستتردید است
 ارتباط زیادی دارد تا آنجا که در برخی موارد ملاصدرا افلاطون را حکیمی الهی قلمداد

است، اما مبانی پذیرش این فتۀ ملاصدر مثل افلاطونی پذیرۀ اصل نظری،بنابراین. کند می
 بـین ًنظـر گرفـت لزومـا تـوان بـرای آن در  مـینظریه، دلایل اثبات آن و کارکردهایی که

  .یی وجود داردها طون یکسان نیست، اگرچه در برخی موارد شباهتملاصدرا و افلا
 ی اسلامی است کـه مبـانی و اصـولۀسس مکتب فلسفی حکمت متعالیؤمملاصدرا 
چون اصالت وجود، وحـدت تـشکیکی وجـود، حرکـت جـوهری،  دارد، همبسیار مهم

 ایـن اصـول ایـن .حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس، تجرد خیال و معـاد جـسمانی
 ابتکاری و متفـاوت از گذشـته ًسازند تا تفسیری نسبتا  میامکان را برای ملاصدرا فراهم

 معرفـت ۀدر ایـن زمینـه مـواردی چـون اسـتفاده از نظریـ.  مثل ارائـه دهـدۀ نظریۀدربار
یان ی پذیرش دیدگاه مشا،)سیسی دانستن معرفت نه یادآوری لحاظ کردن آنأت(ارسطویی 

  هیولانی تا عقل مستفاد کـه متـصل بـه عقـل فعـالۀالقوحرکت تکاملی عقل از عقل ب(
، اعتقاد داشتن به حدوث جسمانی نفس، اثبات حرکت جـوهری تکـاملی در )گردد می

 تـشکیک وجـودی بـین ۀتمامی موجودات مادی برای رسیدن به تجرد تام، ایجـاد رابطـ
مراتـب  ۀ علیت حقیقـی در همـۀنظر گرفتن رابط تمامی موجودات و عوالم هستی، و در

 مثـل افلاطـونی را ۀ جدیـدی نظریـًسازد تا با رویکـرد نـسبتا  می ملاصدرا را قادر،هستی
نظـر گـرفتن مراتـب  اسـتفاده از حرکـت جـوهری و درباره در این . اثبات و تفسیر کند

 رویکرد خاص ملاصدرا در اثبـات وجـود ،گانه  موجودات و ادراکات سهِ وجودۀگان سه
ن اصالت وجود و وحـدت تـشکیکی مراتـب گونـاگون آن همچنی. ثل افلاطونی استمُ

 شود تا او با برقراری پیوند ذاتی بین عالم ماده و مثـل، شـکاف افلاطـونی بـین  میباعث
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ارزش، اعتبـار و کـارکرد خـاص خـود را هـا،   آنیـک از  و برای هـرسازدرا مرتفع  ها آن
یت طولی بین عالم مـاده و  علۀشود تا با برقراری رابط  میهمچنین او موفق. نظر گیرد در

از عالم ای   نازلهۀ مرتب،واقع مثل نشان دهد که عالم محسوس عین ربط و وابستگی و در
  .واقع و مثل است
هـر .  برخی تشابهات نیز بین رویکرد ملاصدرا و افلاطون وجـود دارد،در عین حال

 تنهـا حقـایق دو تنها به ادراک عقلانی و شهود دلبستگی دارند که متعلق چنین معرفتـی
سوی عالم حقایق ه  نیز عروج معرفتی، اخلاقی و عرفانی انسان را ب وعقلانی مثل هستند

  .تواند همان مثل افلاطونی باشد  میدانند که  میمعنوی
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